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Feminist criticism seeks to explain the role of patriarchal culture in shaping the 
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Extended Abstract 

Introduction:  
Since the late 1960s, feminist literary criticism has emerged as a deliberate and collective 

approach to literature. Virginia Woolf is considered a pioneer of feminist criticism with her 

work A Room of One's Own. Aiming to expose the mechanisms of patriarchal society, feminist 

literary criticism ultimately seeks to transform social relations. Feminists argue that patriarchal 

society favors men and prioritizes their interests over those of women. In the contemporary era, 

literary criticism is closely connected to political feminist movements across social and 

economic spheres, as well as in the pursuit of cultural freedom and equality. The social norms 

established and upheld by those in power, primarily men, favored the dominant group. 

Consequently, women adopted various strategies to defend their identity and status. Part of their 

protest, as a segment of society that became aware of the challenges and injustices imposed 

upon them, was expressed through women's literature. Michel Foucault's theories on explaining 

the relationships between power and resistance are useful and inventive for discourse analysis. 

Literary and artistic works have a privileged position in Foucault's philosophical system, and he 

has benefited greatly from these works in explaining her intellectual project. Because important 

political and social events and changes are better reflected in literary works, especially narrative 

works. Accordingly, the present study has attempted to examine and analyze, the novel Tashari 

by the Iraqi writer Inam Kajehji, and the novel Forget the Autumn by the Iranian writer 

Fahimeh Rahimi by refering Foucault's theory of power. 

Method: 

This research is based on the descriptive-analytical method and referring Michel Foucault's 

theory of the exercise of power. First, Michel Foucault's components of power in the two novels 

under discussion are extracted and then analyzed and examined. 

Results and Discussion: 

In traditional Iraqi and Iranian societies, men have the power to act through social norms and in 

this way demonstrate their dominance over women's performance and lives. However, both 

authors have tried to use female characters to advance women from emotional and passive 

beings to the border of logical and active actors, and from folk thinking to the realm of social 

activities. 

Conclusion: 

In both novels, there are various types of power exercises, such as gender and power exercises, 

the power exercises of superstitions and folk beliefs, the power exercises of social superiors 

over social inferiors, the power exercises of dominant culture, and the preferential male agency 

in the formulation of love. In the novel Forget the Autumn, some discourses, such as the 

discourse of superstition, the discourse of mastery and servanthood, and the discourse of love, 

are the leading ones. The author of the novel "Tashari" through the character of Verdiyeh and 

the author of the novel "Forget Autumn" through the character of Rojan have presented 

different perspectives of traditional society regarding the exercise of power by social elites. A 



 

 

remarkable point is that, in some cases, subordinates have resisted their superiors and spoken 

out in protest. However, in many instances, subordinates become victims of the power wielded 

by superiors, who do not necessarily belong to a specific class. This aligns with Foucault's 

claim that power and resistance exist at all levels of society and within individual relationships. 

Consequently, this dynamic perpetuates both power and resistance.  
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

زن در آثییار ادبییی بیییان  نقد ت نیستی س ی دارد اا نقش ترهنگ مردسالارانه را در اصویر ارائییه شییده از   مقارة شکوهشی نوع مقاله:  

شییرداز ترانسییوژ از مایگییاه  کند و آثار ادبی و هنییرژ در نیییام تتسییلی میشییی توکییو تیتسییو  و نیریییه 

م تازژ برخوردارند و او در ابیین طرح تکییرژ خییود از اییین آثییار بنییرر تییراوان بییرده اسیی .   ییدرت،  

بیند و متییرثر از اندیشییة  برآمده از  درت می اژ که هر گلت انی را  کتیدواژر نیریات توکو اس  به گونه 

هییاژ امت ییاعی  نیچه م تقد اس  که  درت اننا مت تق به طبقییة ترادسییتان نیسیی ، بتکییه در ا ییامی لایییه 

ومود دارد و زبان، عرصة بروز روابط  درت و ا یین کنندر سوژر غارب و سییوژر ا یی  سییت ه اسیی .  

استلاده از مکتب ادبیییات ا بیقییی آمریکییایی و بییا    بر این اساس، شکوهش حاضر الاش کرده اس  اا با 

ارژ ا تیتی، به م ار ة منسیتی اِع ال  ییدرت در رمییان    -رویکردژ اوصیلی  مییی  اثییر عن ییام ک ییه   طشییر

نوشتة تنی ه رحی ی نویسندر ایرانی بر اسییاس نیریییة میشییی    شاییز را تراموش کن نویسندر عرا ی و رمان  

بییه کییار گرتتییه    در هر دو رمان، انواع مختتییا اِع ییال  ییدرت د که  توکو بپردازد. نتایج نشان از آن دار 

اِع ییال  ییدرت خراتییات و  ، برخییی مییوارد ماننیید  شییاییز را ترامییوش کیین در رمییان  شده اس ، هر چنیید  

عامتییی  مییرمرد مردانییه در  باورهاژ عامیانه، اِع ال  درت ترادستان امت اعی بر ترودستان امت ییاعی و  

شترژ دارد. نویسندگان این دو رمان مص م هسییتند اییا نشییان دهنیید کییه  گرژ بی صورابندژ عشق، متوه 

گرچه در موامع سنتی عرا ی و ایرانییی، در مییوارد زیییادژ زنییان بییه عنییوان ترودسییتان،  ربییانی  ییدرت  

انیید از  ترادستان که در ا امی طبقات امت اعی ومود دارند، هستند، اما با مقاوم  در برابر آنان اوانسییته 

هییاژ  اساای و منل ی اا مرز زنییانی من قییی و ت ییال و از عامیانییه اندیشییی اییا شننییة ت ارییی  مرز زنانی احس 

 . سیاسی و امت اعی شیش بروند 

 1403/ 12/ 12  : افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 03/ 17    زنگری: تاریخ با 

 1404/ 04/ 09  : رش ی پذ   خ ی تار 

 های کلیدی: واژه 
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 تنی ه رحی ی،  
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 ،  تراموش کن شاییز را  
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 .  درت 

ارژ هاژ  م ار ة منسیتی اِع ال  درت در رمان   (.  1404) صار ی، شی ان؛ شلی ی، س یه سادات  :  استناد  )بییا اکیییه بییر    شییاییز را ترامییوش کیین و    طشییر

 . 122-97  (، 4)  15،  نامة ادبیات ا بیقی کاوش   . نیریة میشی توکو( 
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 . پیشگفتار 1

 . تعریف موضوع 1-1

به عنوان نگرشی آگاهانه و م  ی در ادبیات م ییرح شیید.   1م، نقد ادبی ت نیستی1960هاژ  از اواخر سال

 گذارژ کرد.با اثرش )ااا ی از آن خود( نقد ت نیستی را شایه 2ویرمینیا وورا

کند اا سییازوکارهاژ مام ییة مردسییالار نشییان دهیید و هیید  ننییایی آن، نقد ادبی ت نیستی الاش می

باورند کییه مام ییة مردسییالار بییه نلییع مییردان ها بر این  دگرگون کردن مناسبات امت اعی اس . ت نیس 

هییاژ ت نیسیی  دهد. نقد ادبی در عصر م اصییر بییا منییبش کند و مناتع آنان را بر زنان ارمید میع ی می

 هاژ آزادژ ترهنگی و برابرژ شیوند دارد.هاژ امت اعی و ا تصادژ و نیز در حوزهسیاسی در عرصه

کردند، به نلییع گییروه دان، آن را انتخاب و اورید میهن ارهاژ امت اعی که صاحبان  درت ی نی مر

هییاژ گونییاگونی برگزیدنیید. حاکم بود، به ه ین دریی، زنان بییراژ دتییاع از هوییی  و مایگییاه خییود، راه

هییاژ ا  یییی شییده بییر بخشی از اعتراضات زنان به عنوان  شرژ از مام ه که نسب  به مشییکلات و رنییج

 ه ر م خورد.خود، آگاه شدند از مسیر ادبیات زنان

در باب ابیین   4هاژ نیرژ نیاز اس ، نیریات میشی توکوبه بنیان  3از آن ا که براژ ا تیی هر گلت ان

گشاسیی . آثییار ادبییی و هنییرژ در نیییام تتسییلی روابط  درت و مقاوم  در این موضوع، کارسییاز و راه

ن آثار بنرر تراوان برده اسیی ؛ توکو از مایگاه م تازژ برخوردارند و او در ابیین طرح تکرژ خود از ای

زیرا حوادث و ا ولات منم سیاسی و امت اعی، در آثار ادبی و به ویکه آثار روایی، خود را بنتییر نشییان 

دهند. بر این اساس، شکوهش مذکور الاش کرده اس  اا بر اساس نیریة میشی توکییو، ب ییع اِع ییال می

نوشییتة تنی ییه  شییاییز را ترامییوش کیین می نویسییندر عرا ییی و اثر عن ام ک ه طشرارژ درت را در دو رمان 

 .  رحی ی نویسندر ایرانی، مورد بررسی و ا تیی  رار دهد

 ضرورت، اهمیت و هدف .1-2

می و تنی ه رحی ی از م ته نویسندگانی هستند که از مو  ی  و مایگاه زن در موامع سیینتی ک ه  عن ام

-یییابی را در نقییش امت ییاعی دنبییال میییعرا ی و ایرانی ناراضی هستند. »زن مدرن، زنی اس  که هوی 

مییوش شییاییز را تراو  رحی ییی در رمییان  طشارژمی در رمان (. ک ه31: 1403کند.« )سروش و دیگران، 

 
1. Feminism 

2. Virginia Woolf 

3. Discourse 

4. Michel Foucault 
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کنند که اننا به سبب منسی ، از سوژ امت اع بییر زنییان ا  یییی هایی را روای  میها و اب یض، رنجکن 

شود. در موامع سنتی، زن در برابر وظایلی که مام ه برایش ا ریا کرده اسیی  باییید ه ییواره م یییع می

ه و ننایتییات اورییید مردان باشد. من ترین وظیلة او بارورژ و زایش اسیی  و ترزنییدانش در خییدم  خییانواد

هاژ تییرد اییا حییدود زیییادژ نادیییده گرتتییه نیروژ کار براژ حاک ی  هستند. طبی تات در این تضا، خواسته

هییاژ آورد. بییا عناییی  بییه اینکییه شخصییی شود و نتایج اتخی مانند ناامیدژ ع یق و انزوا را به بار میمی

بییا بی ارسییتان یییا درمانگییاه در ارابییا   اصتی دو رمان مذکور )وردیییه و روژان( در موامییع سیینتی خییود،

 . م ور توکو، در خور اومه اس هستند؛ رذا ا بیق آننا بر اساس نیریة  درت

 های پژوهشپرسش .1-3

بنییدژ از اشییکال ، چه سنخشاییز را تراموش کن و    طشرارژبر اساس نیریة  درت توکو ا تیی دو رمان    -

 دهد؟اِع ال  درت به دس  می

گییراژ عرا ییی هاژ اصتی خود چه ن ایی از مقاوم  را در برابر موامع سن رمان، از شخصی این دو    -

 ؟دهندو ایرانی نشان می

 پیشینة پژوهش .4-1

شکوهش  طشارژدر خصوص رمان   بیش  و  اشاره  کم  آننا  از  به مواردژ  هایی صورت گرتته اس  که 

 شود: می

اس اعیی،    «،جيلإنعام کجهنسق الاسترجاع في روایة طشاری  »مقارة   م تة مام ة  نوشتة ضلا  عدنان 

-م. نویسنده در مقارة مذکور به این نتی ه رسیده اس  که اکنیک2019،  6ش ارر    بابی رت توم الإنسانیة،

وگوژ درونی و بیان رویدادهاژ  بک در این رمان عباراند از گل هاژ به کار گرتته شده براژ تلاش

هاژ مومود در آن، الاش براژ بکوگوژ خارمی و هد  بیشتر تلاشر گل روانی بر اساس اکیه ب

 تن یدن حوادث حاضر و گذشته و ارابا  میان آنناس . 

،  م تة الأندرس اثر هامر خارد م  د اردخیی،    «،جیسیمیائیة المکان في روایة طشاري لإنعام کجه»مقارة  

ک 2019،  14ش ارر   اس   رسیده  نتی ه  این  به  نویسنده  از  م.  که  اس   این  در  مذکور  رمان  اه ی   ه 

مختتا عرا ی سخن میگروه این گروههاژ  از  هر کدام  و  مکانگوید  تراوانی  بر  و دلار ها  و  ها  ها 

ها ارابا  خاصی با عناوین رمان و عناصر رمزهاژ آننا اشاره دارد. علاوه بر این، هر کدام از این مکان 

 ر وصا مانند اوصیا رنگ، اوصیا شنر و... دارد.به کار گرتته شده در آن مخصوصات عنص



 1404 زمستان (، 60)پیاپی  4، شمارة پانزدهمنامه ادبیات تطبیقی، دورة کاوش 100
 

 

 

نوشتة شی اء مبار  «،جي أنموذجا  مقاربة الخطاب السردي من جهة تداولیة؛ روایة طشاري لإنعام کجه» مقارة 

الآدابعتی،   تی  ار ت ی  ارب ع  ش ارر  م تة  رسیده  2019،  20،  نتی ه  این  به  مذکور  مقارة  نویسندر  م. 

عن ام ک ه با کاس  که  هایی که هر کدام وگوژ مستقیم و غیر مستقیم میان شخصی اربرد گل می 

داراژ تکر و ایدئوروژژ خاصی هستند، به دنبال رصد مشکلات مام ة عرا ی به صورت عام و مام ة  

مام ه اس .  آن  از  خارج  در  چه  و  عراق  داخی  در  چه  به صورت خاص  برههمسی ی  در  که  اژ  اژ 

 بار خود هستند. گونه اراده و اختیار براژ اغییر وض ی  اساخاص از ااریخ، تا د هر 

 شود:صورت گرتته اس  که به آن اشاره می در مورد آثار تنی ه رحی ی ااکنون تقط یک شکوهش 

استیی   دانیی  و  رحی ی  تنی ه  آثار  در  زن  شخصی   ا بیقی  »بررسی  مقارة  در  دیگران  و  مراضوژ 

طت رمان  و  شن ره  رمان  موردژ:  ننم،  م ار ة  سال  ترهنگ،  و  زن  شکوهشی  عت ی  تصتنامة  عشق«،  وع 

رسیده1397،    36ش ارر   نتی ه  این  به  که  ،  رئاریستی اند  شن ره،  عشق،   1داستان  طتوع  داستان  و 

هر می  2نااوراریستی  از  خاری  ایرانی  داستان  یک  که  بوده  شسند  عامه  تنی ه  شن رر  رمان  ه چنین  باشد. 

بست  در  که  غربی  اصاویر  رمان  گونه  در  اس .  گرتته  ایرانی شکی  ترهنگ  با  امت اعی  زندگی  یک  ر 

دیده میهاژ منسیتی در شخصی  طتوع عشق، کتیشه  آن  و زن  مرد  اواناییهاژ  و  متلاوت  شود  هایی 

هاژ اول در رمان شن ره، شخصیتی ایستاس  وری در رمان  سازد. شخصی   مردان و زنان را م رح می

 . صیتی شویا اس طتوع عشق شخصی  اول زن، شخ

نیریة  درت توکو در داستان  بیش، کارهایی صورت  ها و رمان و در خصوص  تارسی کم و  هاژ 

 شود: گرتته اس  که به مواردژ از آننا اشاره می

مقارة »بررسی سه   ره خون صادق هدای  بر مبناژ نیریة  درت میشی توکو«، نوشتة خارقی، م تة  

. نویسندر مقارة مذکور بر اساس نیریة توکو به این نتی ه رسیده  1391،  1، ش ارر  4بوستان ادب، سال  

که شخصی   میاس   خود  سه   ره خون،  داستان  شدههاژ  دیوانه  که  مشکلات  شذیرند  داراژ  یا  اند 

کنند  روحی خاصی هستند که باید در ای ارستان ب انند اا م ار ه شوند. آننا دس  کم چنین وان ود می

اس  که بیان گردد و  درت از آن خرسند شود و به آزادژ آننا ا دام کند وگرنه و این وان ود کاتی  

آزادژخوانی مخارل   و  بیها  کامیابیهاژ  نیز  و  بی اندازه  و هاژ  سیاسی  مسائی  در  آننا  حصر  و  حد 

 ها بر سر آن مان باختند. منسی به مرگشان من ر خواهد شد، ه ان گونه که گربه

 
1. Realism 

2. Naturalism 
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گلت ان  درت در داستان سیاوش بر اساس نیریة  درت میشی توکو« نوشییتة ابراهی ییی مقارة »ا تیی  

. نویسییندگان مقارییة مییذکور بییه اییین نتی ییه 1399،  2، شیی ارر  10نکاد، م تة ادب تارسییی، سییال  و دهی ی

خواهی عاملان )کیکییاووس و اتراسیییاب( اند که بر اساس نیریة  درت توکو، خودرأیی و  درترسیده

شییود هاژ مثب ، ی نی رستم و شیران ویسه، سبب میاژ سودابه و گرسیوز و کنار رتتن شخصی هو نقشه

 هاژ  درت برار سرکشی کرده اس ، منار و حذ  شود.سیاوش، ی نی  درای که از زیر لایه

مقارة »بررسی نیریة گلت ان  درت و زبان میشییی توکییو و هوییی  زنانییه در رمییان سووشییون سییی ین 

. نویسییندگان مقارییة 1399،  53، شیی ارر  14وطنییی و صییار ی، م تییة ادبیییات ا بیقییی، سییال  دانشور«، اثر  

انیید هاژ مختتا ح اسی، اساطیرژ و مذهبی اسیی  اوانسییتهمذکور با بررسی زبان رمان که مترثر از منبه

این نکته را به اثبات برسانند که دانشییور چگونییه اوانسییته اسیی  شخصییی  مدیییدژ از زن را در ادبیییات 

سی ایران ختق کند که بر خلا  خواس  گلت ان غارب مام ة زمییان خییویش، هییویتی مسییتقی بییراژ تار

 گر وارد امت اع شود.خود یاتته، از انل ال خارج شده و به عنوان زنی کنش 

اثییر تنی ییه رحی ییی، اییا کنییون هیییی گونییه شکوهشییی صییورت   شاییز را تراموش کن اما در مورد رمان  

اواند خلأ مومییود در اییین زمینییه را ا بیقی در نوع خود مدید اس  و می  نگرتته اس ؛ رذا این شکوهش 

 .  مبران کند

 . روش پژوهش و چارچوب نظری 1-5

ا تیتی و بر اساس نیریة اع ال  درت میشی توکو صورت گرتته   –روش شکوهش، به صورت اوصیلی  

 اس .

عوامی امت اعی و ترهنگی ارائه شییده نیریات مختتلی در بررسی و ا تیی متون ادبی و ارابا  آن با 

گرایییی نییوین اند. یکی از این رویکردها، ااریخاژ را در نقد ادبی شدید آوردهاس  و رویکردهاژ ع ده

اس  که برخلا  نقد کلاسیک، ااریخ را به عنوان منب ی ارزشیی ند و موثییق در ا تیییی و بررسییی آثییار 

رویکرد میشی توکو، م تقیید اسیی  کییه »اییاریخ اوسییط  شرداز این کند. من ترین نیریهادبی م سوب ن ی

ها مناتع صاحبان  درت مد نیر اس  و به وا  ی  اییومنی شود و در این نوشتهصاحبان  درت نوشته می

(، به عبارت دیگر، توکو م تقد اس  که اع ال  درت از طریییق ای ییاد 381:  1380شود.« )مقدادژ،  ن ی

کند و گلت ییان این  درت اس  که گلت ان غارب مام ه را ا یین می  شذیر اس  وو انتشار گلت ان امکان

کند در مورد چه چیزهییایی باییید سییخن گلیی  و در مییورد چییه چیزهییایی نباییید غارب اس  که ا یین می

کند. از این رو، ااریخ م تییو از حقییایقی اسیی  کییه بییر شایییة سخن گل  و م یارهاژ حقیق  را ا یین می
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 دروغ استوار شده اس .

اوان یکی از تیتسوتان ارثیرگذار بر ت نیسم م اصر به ش ار آورد. منبش ت نیسم و توکو کو را میتو

اییوان از برخییورد آموزد کییه چگونییه میییهر دو بر ع تکردهاژ ع یق  درت ارکید دارند. توکو به ما می

درت و هییاژ شننییان ترهنییگ، دانییش،  یی هییا و  ارییبها دورژ کییرد. او زیرم  وعییهاک ساحتی با شدیده

 (.198: 1378کند. )ر.ک:ض یران، حقیق  را که ناگلته یا نااندیشیدر با ی مانده، م رح می

دو رویکرد در خصوص ت نیسم  ابی اومه هسییتند: یکییی نقیید شساسییاختارگرایانه و دیگییرژ مریییان 

م کیین و گر را نه اندیش ندان مریان شسامدرن، اساسات مقاوم  زنان در مقابی مام ة سرکوب  1شسامدرن.

هاژ ا   انقیاد در ساخ  اییوهم آمیییز غارییب دانند، در عوض، خواهان مشارک  سوژهنه ث ربخش می

( در Baudriard, 1988: 185هستند اا مرگ زودرس این ست ه را در ترایند اییاریخ بییه نیییاره بنشییینند. )

در مقابییی گلت ییان  نشییین بییه ویییکه زنییانمقابی، مریان شساساختارگرایی، خواستار مقاوم  عناصر حاشیه

 (.Foucault, 1990: 95غارب )مردسالار( اس ؛ زیرا هر ما  درت هس ، مقاوم  نیز ومود دارد. )

اومه به  درت و چگونگی کارکرد آن در نقد شساسییاختارگرایانه بییه اواخییر  ییرن نییوزدهم میییلادژ 

دارد، ساختارشییکنی   هاژ دوگانه که در کییانون ترهنییگ غربییی  ییراررسد. شساساختارگرایی از اقابیمی

دارد. )سیی ودژ، کند و از رتتارهاژ اقابتی در باب »دانش« و غصییب نامشییروع » ییدرت« شییرده برمیییمی

(، توکو در باب  درت، م ارب بسیارژ دارد، اما ه ان ور که در مقارة »سوژه و  ییدرت« اشییاره 7:  1382

هییایی )گییزاره  2(، مسررة سوبککتیو408: ارا:  1389کرده، دغدغة بنیادین او »سوژه« اس . )ر.ک:توکو،  

وگو ا یییین کییرد( در هاژ طرتین گل اوان مستقی از احساسات و گرایش که صدق و کذب آن را ن ی

ارین روبناهییاژ حکم زیربناژ اندیشة توکو و امورژ چون  درت، حقیق ، عقلانی  و غیره از زمرر منم

 (.115: 1392ویدوسون، رود. )ر.ک:ستدن و ب ع وژ به ش ار می

انیید. »او اقسیییم کییرده  4و »ابارشناسی«   3شناسی« اوان به دو دورر اصتی »دیرینهآثار میشی توکو را می

هاژ دهییة هلتییاد شناسی دانش، بیش از هر چیز به مسررة زبان و گلت ان شرداخته اس  و در سالدر دیرینه

هییاژ مومییود م ازات و منسی  در راستاژ مناسب  میلادژ، م ار ات خود را شیرامون مرا ب ، انضبا ،

هاژ زبییانی و گلت ییانی را بییا بندژمیان  درت و دانش مورد اومه  رار داده اس ؛ ی نی شیوند میان شکی

 
1. Postmodernism 

2. Subjectivism 

3. Paleontology 

4. Genealogy 
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(. من ترین نیریة توکییو در 29: 1378هاژ غیرزبانی و غیر گلت انی ا تیی کرده اس .« )ض یران، عرصه

ها آشکارکنندر  درت هستند. توکییو از یییک  . از نیر توکو، گلت اندورر ابارشناسی، نیریة  درت اس

شییود و از سییوژ سو به دنبال کارکردهاژ  درت اس  که در خانواده، زندان، بی ارستان و... اع ییال مییی

هییاژ گونییاگون هییایی اسیی  کییه در برابییر  ییدرتها و مخارلیی اژ از مقاوم دیگر در شی شناخ  گونه

هایی متلییاوت یاتتییه اسیی ، بییراژ ن ونییة مخارلیی  بییا ها چنرهتادگی و مقاوم گیرد. این ایسصورت می

(. توکو به ماژ سؤال کردن از صییاحب  ییدرت از 71:  1387اع ال  درت مردان بر زنان )ر.ک:تتاحی،  

اژ اس  کییه در آن، کند و رذا  ائی به  درت شبکهچگونگی اع ال  درت، حوزه و اثرات آن سؤال می

انیید. بییر اییین اسییاس، و در این شبکه، اتراد مارک  درت نیستند؛ بتکییه م ییرژ  ییدرته ه حضور دارند  

انسان به عنوان ا یین کنندر من  ااریخ، به حاشیه رانده شده اس  و ترهنییگ، رسییوم و روابییط  ییدرت 

کند که مباحع مربو  به روابییط شوند. توکو اذعان میهستند که ا یین کنندر من  ااریخ م سوب می

هر مباحع اوس ، اما در حقیق  هد  اصتی مباحع او دو م تب اس ؛ یکییی سییوژه کییه بییا  درت، ظا

 درت، شیوند دارد، و دیگرژ حقیق . او در به کارگیرژ ابارشناسی، موضوع شیونیید دانییش و  ییدرت را 

نیس  و ها، تقط م تول اندیشه  اندیشه  وام گرتته اس  و به خوبی نشان داده اس  که دگرگونی  1از نیچه

: 1390کنیید)ر.ک:گواینگ، بیش از آن با نیروهاژ امت اعی در ارابا  اس  که رتتار اتراد را کنترل می

(. او براژ آشکار سییاختن نقییش  ییدرت در شیییدایش موضییوعات دانییش در یکییی از ا ییاریلی کییه از 74

کنیید: یییان میییدانیید و آن را اینگونییه بابارشناسی بیان کییرده اسیی ، ابارشناسییی را ملنییومی سیاسییی مییی

ها یا ملاهیم عت ییی، بتکییه بییا هایی اس  که بیش از هر چیز، نه با م تواها و روش»ابارشناسی،  یام دانش 

یاتتییه در اند که با نناد و کییارکرد گلت ییان عت یییِ سییازماناژ مخاراهاژ مت رکز کنندهارثیرهاژ  درت

 (.22: 1391اژ چون مام ة ما در شیوند اس .« )متیوز،  مام ه

زدایی« )مرکززدایی سوژه( ان ام دهد. در ا ام توکو بر آن اس  که ا تیی سوژه را بر اساس »سوژه

گیرژ »سوژه« را در راب ه با سه م ور حقیقیی ، کارهایش، نخس  به دنبال این اس  که چگونگی شکی

 دهیم. درت و خود اوضید دهد. از این سه مقوره، مؤرلة  درت را مورد بررسی  رار می

اوان  ییدرت را صییرتات دارد که ن یکند اظنار میژ که  درت را مکانیس ی شویا و مورد ا ریا میو

اژ خاص م ییدود کییرد بتکییه » ییدرت از امت ییاع عوامییی غیییر شخصییی از م تییه به تردژ مستبد یا طبقه

ونییدژ گیییرد و سییاختارژ دارد کییه بییا دانییش، شی ها نشرت میننادها، هن ارها، مقررات،  وانین و گلت ان

 
1. Friedrich Nietzsche 
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 (.128: 1378انکار ناشذیر دارد.« )ض یران، 

 درت و مقاوم  داراژ دو   ب هستند که سوژه در میان آننا در حال نوسان و ساخته شییدن اسیی . 

هییا از نیر توکو، روابط  درت بدون مقاوم  ومود ندارد و م کن نیس ؛ زیرا  درت به مدیری ِ امکان

زدایی« نق ة کانونیِ ا تیی توکییو از دهد. »سوژهرت را شکی میشردازد، اما مقاوم ، مرزهاژ این  دمی

 (.45: 1395»مقاوم « اس . )ر.ک:شارسانیا و یوسلی،  

م رتیی   -توکو به عنوان بنیانگذار »ابارشناسی مدرن«، »سوژه« را م صول گلت ییان و نسییب ِ دانسییتن 

گرژ که از طریق کنترل و وابسییتگی داند. »در واژر سوژه دو نوع م نا ومود دارد؛ یکی سوژر شیروِ دیمی

گیرد، دیگرژ سوژر مقید به هوییی  خییویش از طریییق آگییاهی یییا شییناخ  از خییود.« )توکییو، شکی می

 (. 414: ارا: 1389

-کند؛ بتکه  درت، وا  ییی  را اورییید میییتوکو م تقد اس  که » درت اننا سرکوب و سانسور ن ی

اوان به دسیی  کند، خرد و شناختی که میرا اورید می  هاژ حقیق ها و آئین کند،  درت  ت روهاژ ابکه

(، در اییین میییان زبییان، نقییش م ییورژ دارد؛ زیییرا 242:  1378آورد به این اورید بسییتگی دارد.« )توکییو،  

م ناهاژ زبانی به عنوان ابزار اصتی  درت مورد اومه  ییرار دارد. »زبییان نقییش م ییورژ در تنییم موامییع 

اواند به وا  یات بیرونی شکی دهد، توکو در شی یاتتن شاسییخ اییین ارد و میانسانی و ابیین رتتار آدمیان د

شود گونة خاصی از گلتار و یا گلت ییان رواج شرسش بود که چه شرای ی در هر زمانة خاص مومب می

 (.54: 1375دهد.« )شایا، هاژ ناخودآگاه از اندیشه، این ساختارها را شکی مییابد. از دید او صورت

 طشاّری. خلاصة رمان 1-6

حوادث این رمان، شیرامون شخصیتی به نام وردیه اسکندر یک زن عرا ییی مسییی ی اسیی . شزشییکی کییه 

بیش از بیس  و شنج سال در بخش سزارین بی ارستان دیوانیه ت اری  کرده اس . ابتدا الاش کییرد اییا در 

ن ییار( او را م بییور بییه اییرک   کشور خود با ی ب اند اما حوادث منگ مخصوصات انل ار کتیساژ )سیدر

کشورش و رتتن به ترانسه کرد. این شخصییی  خییاطرات دوران کییودکی، نومییوانی، دانشییگاه، ازدواج، 

هییا ماننیید کند، علاوه بر این برخی دیگر از شخصی منامرت ترزندانش و... را در طول رمان، بازگو می

عنییوان رمییان، داراژ ابنییام خاصییی هسییتند. برادرزادر وردیه نیز در بازگو کردن مامراهاژ گذشته سنیم 

-اربته در خود رمان و در گلیی . کنداس  به ن وژ که خواننده را به شیگیرژ حوادث داستان اشویق می

 .گیرد، به عت  نامگذارژ آن اشاره شده اس وگویی که میان وردیه با دخترش صورت می
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 )عنوان آن اش ار چیس ؟(ما عُنوانهُ؟  -"

 )طشارژ(طَشَّارِي.  -

 )به چه م نی اس ؟(یعَنِِ؟  -

 )به عربی تصید: ی نی شراکنده شدند(بِِلعَربيِ الفَصِیحِ: تَ فَرَّقُوا أیَدِي سَبأ.  -

 )به چه م نی اس ؟(یعَنِِ؟  -

ا ِ   - اا  َ ليِ الاجيِ شییدند ماننیید گتورییه اسییت ه کییه در شراکنده ) .تَشَطَّروا مِثلَ طلَقَةِ البنُدُقِیَّةِ الَّتي تَ تَ وَزَّعُ في ك  ُ

 شود(ها شخش میه ة من 

ارِي."  - م أَالِي ال  َّ ي تَ فَرَّق ُ وا في ب ِ عدِ الع  اََِ مِث  لَ الطلَ  قِ الطَّش  ي ()آننییا خییانوادر میین 90: 2013)طشییارژ، إنََّّ

 هستند که در ا امی کشورهاژ منان مانند شتیک گتوره، متلرق شدند(.

دهد که با حوادث زندگی شخصییی  اصییتی رمزژ عنوان را به خوبی نشان میوگو، م ناژ  این گل 

 .داستان، کاملات ه اهنگی دارد

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 پاییز را فراموش کنخلاصة رمان . 2-1

مامراژ داستان، شیرامون دو شخصی  اصتی یکی شوریا و دیگرژ روژان اس . شوریا شزشکی اسیی  کییه 

 اییین، از بیییش  ررستان بییرود؛ زیییرا در ،اتتاده دور روستایی به طرح خود، گذراندن براژ شودم بور می

 بییه شوریییا دانسیی .می مادرش مرگ اصتی مقصر را او که نداش  را شدر کینه از شر و سرد نگاه ا  ی

 مییرگ شزشییکی هیییی شییدر بلن انییید کییه بییه کییه ش اسیی وظیلة  این  اما روممی من  گل : خواهرانش 

 ندید را و شوریا برگش  شدر و تی باشد. خودش مادر مریض، اینکه به برسد اابد. چهبرن ی را بی ارش

 در کییه ه ة زح تی این  از شس  شد راضی چ ور شس  ندارم؟ او گردن بر حقی شدر مقام آیا در گل :

هنگام رسیییدن ن اید. شوریا به  رتتار من  با این ور رساندم درمة دکترا به و او را کشیدم رساندنش  ث ر به

 آشنا روستا شوم اما به عقیدر اهاری، زیبا، دختر روژان با ایستاده بود خانة بنداش  و تی مقابی به مقصد

حییاری  در کند ومی استخدام درمانگاه در را او نداشتند دوس  را او روستا مردم اینکه ومود با. شودمی

 روسییتا بییه اشخییانواده بییا شیینرژ دختییرژ ورود بییا اس ، شوریاشده  درباختة او کندمی تکرروژان  که

 کند. ازدواج او با که گیردمی اص یم

 . جنسیت و اِعمال قدرت 2-1



 1404 زمستان (، 60)پیاپی  4، شمارة پانزدهمنامه ادبیات تطبیقی، دورة کاوش 106
 

 

 

در کاربس  رویکرد مدید اع ال  درت، باید عنای  خاصی به منسی  داش . هد  توکو در اییرریا 

عنوان ابییزار و روشییی مناسییب ، اثبات این امر بود که در ااریخ غرب، منسی  به 1کتاب »ااریخ منسی « 

من  بسط ست ه و به انقیاد درآوردن کاربد ترد و به طور کتی ذهنی  اتراد مام ییه بییه کییار رتتییه اسیی . 

گوید؛ از  رن هی دهم به ب یید، منسییی  نییه توکو نیریة سرکوب منسی تروید را به چارش گرت  و می

هییاژ گونییاگون گردیییده اسیی . ت ییاناژ مومییب انل ییار گل اننا سرکوب نشده، بتکییه بییه طییور تزاینییده

(. در آغاز  رن نییوزدهم گلتییار دربییارر منسییی  در  ارییب مقییولات شزشییکی 32:  1378)ر.ک:ض یران،  

صورت گرت  و منسی  با دانش شیوند خورد. توکو زنییدگی منسییی و منسییی  را در مقابییی هییم  ییرار 

سییی از وصییت  و  رابیی  خوانیید، مبتنییی بییر گسسییتن زنییدگی من دهد. کردارژ که توکو منسی  میمی

اس . منسی ، موضوعی تردژ اس  و با رذات خصوصییی شننییان و... سییروکار دارد )ر.ک:دریلییوس و 

(. منیور از گلت ان منسی  در ب ع توکو نه خود راب ة منسی بتکه گلت ییان حییاکم 292:  1376رابینو،  

هییاژ مییذکور اشییاره رمییانهاژ از گلت ان منسییی  در  (، به ن ونه158:  1387بر آن اس  )ر.ک:هنرمند،  

 شود:می

اش باعع به غرب  اتتادن و استیم شدن انسان در برابر خود، اوه ات و عذاب خانواده و تساد مام ه

، یاسیی ین خییواهر طشییارژ(. در رمییان  138:  1987شییود. )ر.ک:سیی  ان،  ب ران روحی و امت اعی او می

رغم میی باطنی خود با مییردژ در که عتی وردیه دچار چنین ب رانی شده اس ؛ زیرا او م بور شده اس 

اژ در شد با تییرد دیگییرژ ازدواج کنیید کییه شیییخ طایلییهدبی ازدواج کند در غیر این صورت م بور می

 بغداد بود:

... ة  رَّ م  َ  رَ لآخ  ِ  أت  هُ ما رَ ن  دَ عِ  ةِ ش  رَ عَ  الث  ةِ ت في الثَّ د کان  َ ق َ ، ف َ هُ ف  ُ عرِ لا تَ وَ  هُ ف  ُ عرِ تَ  وج  . زَ بَ في دُ  لُ عم  َ  ي یَ ه  ا ال  َّ یبِ رِ ی قَ ل  َ ت عَ ق َ "واف َ 
ََ إنََّّ تها فَ دَ الِ وَ ها بِ قِ ل  عَ ت َ  ةِ دَّ شِ  غمَ رُ . وَ ةِ اعَ مَ الَ  ن أمیِ مِ  نَ حسَ أَ   (.132: 2013می، )ک ه."داعِ الوِ  ندَ عِ  بكِ  تَ ا 

-ه سرژ که هم او را مییی.  کرد، مواتق  کردیکی از بستگانش که در دبی کار می  (ازدواج)او با  :  )ارم ه

او بنتر از امیر اییین طایلییه بییود و ...  آخرین بارژ که او را دیده بود، سیزده سال داش .  شناخ شناخ ، هم ن ی

 رغم ا ترق شدید او به مادرش به هنگام خداحاتیی گریه نکرد(.عتی

هاژ خود، به مییوارد زیییادژ در رمییان مییذکور اشییاره ها از خواستهنشینی شخصی در خصوص عقب

کنیید کییه وردیییه شخصییی  اصییتی نوان ن ونه،در مایی از این رمان، نویسیینده اشییاره میییشده اس ، به ع
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کرد، وری بییراژ داستان، ا ایتی به خواندن درس شزشکی نداشته اس  و شیوسته از این مسرره شکای  می

 : اش، وارد دانشکدر شزشکی شدمتب رضای  خانواده

َ  وَََ " تِ الط يِ َّ عَلَ ی مٍَ َ تَر ُ دَرَس َ لَت عَلَ ی مُع َديِ   ع ا   . تَ َ ُُس رَةُ عَلَی هِ عِن دَما أَنََّ تِ الثَّانوی َّةَ وَحَص َ ا . أَجبََته ا ا ق الُوا ه َ
 (.78: ه ان).".ذَاَبَت وَداوَمَت في صَفيِها وَََ تُُِ يِ الد روسَ . سَتَکُونِیَن طبَیبَة  وَََ یَسمَعُوا رأَیَ هَا

واند و آن را )به میی خود( انتخاب نکرد. هنگامی که دبیرستان را ا ام کییرد و )ارم ه: او با اکراه شزشکی خ

اش او را م بور کردند. به او گلتند به زودژ شزشک خواهی شد و نیر او را م دل بالایی به دس  آورد، خانواده 

 نشنیدند. او رت  و در کلاسش شرک  کرد وری دروس شزشکی را دوس  نداش (.

 :ز این رمان، در خصوص ه ینشخصی  وردیه آمده اس  کهو در مایی دیگر ا

دَّ  قَمِیص  َ  ن ذِراَعَیه  ا. ذَاَب  َت عِن  دَ الخیاط  ةِ وَأَع  َ یُ ع  َ یفیةَ الَّت  ی تَکش  ِ ت وَردِی  ةُ الفَس  اتِیَن الص  َّ یِن، أَس  ودَ "في بغ  دادَ، تَ رکَ  َ
یوانیة." ، تَرتَدِیهُما فَوقَ ثیِابِِا في الديِ ََ  (77و  78)ه ان: وَأبی

کرد، کنار گذاش . نزد خیا  رت  هاژ اابستانی که زانوهایش را آشکار می)ارم ه: در بغداد، وردیه دامن

 و دو شیراهن سیاه و سلید آماده کرد اا در دیوانیه بر روژ رباسش بپوشد(.

-یخواهد اییا موضییوعی بییا عنییوان )در آینییده میی یا زمانی که وردیه دبستانی بود، م تم انشاء از او می

نویسد که دوس  دارد م تم شییود، امییا گردد و میخواهید چه کاره شوید؟( بنویسد. وردیه به خانه برمی

-شود و به او دستور میبرادرش ستی ان که مواظب ه ة رتتارهاژ او بود از شاسخ خواهرش ناراح  می

-به گریییه مییی کند ودهد که بنویسد دوس  دارد شزشک شود. وردیه این درخواس  برادرش را رد می

 گوید:اتتد و در این زمان برادرش به او می

 (77)ه ان: ".اَل صَدَّقتَ أنََكَ صِرَ  دکتورة ؟ أُکتُبِ أيَّ شَيء"

 شوژ؟ هر چیزژ را دوس  دارژ بنویس(.)ارم ه: آیا وا  ات باور کردژ که دکتر می

شد و او وارد دانشکدر شزشییکی کند و ه ین خواستة برادر، م قق  وردیه هم طبق دستور او ع ی می

 شود.می

زن سیینتی و  اصییویر کییید: یکنیی مییی آشییکار را زن از متلاوت اصویر دو ،شاییز را تراموش کن رمان 

-می بازن ایی خواندن و مصر  سکون، خانه، ه چون ؛ملاهی ی با سنتی زن دیگرژ اصویر زن مدرن.

 یییک سییلامیة امام یی  در زن آینییده. و اسییتقلال اورییید، ا ییررک، ه چون ملاهی ی با مدید زن و شود

 ای اد و خانواده بنیان حلظ براژ را کتیدژ نقش  مادر، عنوانبه  بتکه نیس ، خاصی بی و منل ی عنصر
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 ایرانی سنتی آداب  اس  اما طبق مقدس امرژ ازدواج، کند.می ایلا خانواده اعضاژ بین  ا اون و ه دری

گیییرد. اعتییراض بییه چنییین وضیی یتی از زبییان روژان، بییه عنییوان یکییی از مییی شکی مادر و شدر امازر با و

 هاژ اصتی داستان اینگونه بیان شده اس :شخصی 

اژ عصبی گلتم: این چه رسم ناخوشایندژ اس  در این طایله کییه و تییی دختییر بییه بیسیی  و »با خنده

  خواهند شوهرش دهند؟شوند و هرطور شده میچنار سارگی رسید ه ه نگران می

 کند.مادر با خشم گل : چون هیی دختر ن یبی خودش براژ خودش شوهر شیدا ن ی

هایم را شنیدم. و تی از کلام مادر چون شتکی بر سرم ترود آمد و صداژ شکسته شدن ا ام استخوان

آشپزخانه گریختم و به ااا م شناه بردم، سیلاب اشکم روان بییود. انگیییزر گریسییتن بسیییار داشییتم و کییلام 

: 1370مادر که مرا نان یب نامیده بود از ه ه بیشتر مرا سوزانده و درییم را بییه درد آورده بییود« )رحی ییی، 

35 .) 

 گوید:ی ان داده اس  چنین مییا خ اب به مادر خود، که به ازدواج ا  یت

نسب  به شسرع ویتان مومب شد که یک ع ر، یییک زنییدگی ا  یتییی بییا   »عشق سرکوب شدر ش ا

شدرم را ا  ی کنید و هم شدرم ه یشه در خو  باشد که دوستش ندارید و هم شسر ع ویتییان اییا ر یییة 

ه ین طایله به ان ام رسییاندند و شدرم براژ ش ا را  مرگ م رد زندگی کند و ناکام از دنیا برود. انتخاب

 ول خوداان براژ متوگیرژ از اختلاتات میان دو طایلة مییادرژ و شییدرژ اصیی یم گرتتنیید شیی ا را بییه به  

ژ ش ا ازدواج کییرد و عقد مردژ درآورند که نه این ورژ باشد نه آن ورژ. حاصتش چه شد؟ شسرخاره

ارهی اختیییار نکییرد.   عشقش نشس  و اا آخر ع ر  اان به شاژش ا را تراموش کرد، اما شسر ع وژ بیچاره

شوید که من هم اشتباه شیی ا را اکییرار کیینم.« )ه ییان: خورده هستید، چ ور راضی میش ا که خود زخم

36.) 

بنابراین، ه ان ور که شواهد این دو رمان، گویاژ آن اسیی  گلت ییان  ییدرت در منسییی ، در رمییان 

 .گرژ بنترژ شیدا کرده اس متوه  ،طشارژ، نسب  به رمان شاییز را تراموش کن 

 . اِعمال قدرت خرافات و باورهای عامیانه2-2

اژ برخییوردار اسیی . شرستی  دمتی به ااریخ بشری  دارد و در میان هر  وم و متتی از مایگاه ویییکهخراته

 ییدرت بندد و  اوان؛ ه چون غی و زن یرژ دانس  که بشر به دس  و شاژ تکر خود میاین مسرره را می

کند. گاهی منشر خراتات، تردژ، امت اعی یا سیاسییی اسیی . الکر و ا قی ص ید را از خویش ستب می
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مییداران در مام ییه، بییراژ بییه دسیی  گییرتتن اوان گل  که گاه سیاس شرستی سیاسی میدر مورد خراته

د درآورنیید و کنند به وسیتة خراتات، مردم را ا   ست ة خوبرند و س ی می درت از این اهرم سود می

اییوان از نییوع  ییدرت مشییر  بییر حیییات بییه شیی ار آورد. بنییدژ توکییو، اییین  ییدرت را میییبنییابر اقسیییم

 (.81، ب: 1389:توکو،  ر.ک)

خواهیید اییا اتتتییاح سییارن مدییید زای ییان در اژ مییی، هنگییامی کییه وردیییه از راننییدهطشییارژدر رمان  

گوید که هر درژ، کتیییدژ دارد و ه او میبی ارستان را که ا   مدیری  خودش بود اعلام کند راننده ب

منیید شییود؛ کتید زنان این شنر در دس  خانم عتویه شذره اس . باید با او دیدار کند و از ومود او بنییره

خانم عتویه شذره نیز زنی بود که ا امی اهییاری دیوانیییه کنند.  زیرا بدون اریید او بی اران به او اعت اد ن ی

 :داشتند و در میان آنان، از مایگاه بالایی برخوردار بودبه او اعتقاد  

م  .  وَشَ رةَُ امرَأة  نَسیج  وَحدَاا" ینِ ال َّ ي . نَظرَتُها مِسبار  وکََعمُها ماءُ وَرد  وَأَدعِیَ تُه ا بِعس ِ ن لَقَبِه ا ال ديِ تَس تَمِد  احتِرامَه ا م ِ
ا مِن آِ  الرَّسو ِ  َُرتجِ المجُ اوَرةَِ وَالعَلَ وِتُ  کَ . یَشهَدُ بِِنََّّ یتُها في المدَین ةِ وَا ي ال َّتي ذَاعَ ص ِ یَ دانِ مُبارکِت انِ لا . ثِ یا   لَکنَّه ا ا ِ

قُ الم رادَ .  تَستَعصِي عَلیها عُقدَة   َُحجِبَ ةَ ال َّتي تَُُق يِ َرَ وَتَ َُح  ا َُطف اِ  وَتَ ف ُك  الس يِ ا وا. تَق رَأُ الآتِ  عَلَ ی رُوُوسِ ا جب ة  إنَّ زتِرَته َ
دُ  فراءِ ال    ُ هَ الس      ةِ، وَال     َّاابُ إل    ی بیَتِه    ا البَعی    دِ یُش    بِهُ تَ وَج      ی الِمنطقَ    َ دُ عَل    َ ة  جَدی    دة  تَف    ِ َّف    َ ليِ مُوَ ی ک    ُ دِ لتَِق    دوِ أوراقِ عَل    َ

 (61: 2013می، ک ه)."اعتِمادِاِم

مرهم. احتییرامش را از نگاهش کاوشگر و کلامش گلاب و دعایش  .  شذره زنی من صر به ترد بود:  )ارم ه

گرتیی . زنییان عتویییه زیییاد بودنیید ورییی اییین زن، داد از خاندان شیامبر)ص( اس  میرقب دینی خود که نشان می

شنراش در این شنر و روستاهاژ اطر  شیچیده بود. دستان مبارکی داش  که هیی گرِِهی در مقابییی آننییا اییاب 

کرد و موان ی را که بر سر راه خواند و س ر و مادو باز میآورد. آیات  رآن را بر سر کودکان میمقاوم  ن ی

شیید داش . دیدار با او بییر هییر زن کارمنیید مدیییدژ کییه وارد آن من قییه میییرسیدن به خواسته و مراد بود، برمی

 هایشان بود(.وامب بود و رتتن به خانه دور او مانند روژ آوردن سلیران مدید براژ اقدیم استوارنامه

ی، و تی وردیه اوصا  او را شنید از یکی از شرستاران خواس  اا او را نزد آن زن ببرد و به ه ین دری 

 :رودزمانی که نزد او می

رَِ  ال ییِ الم ُ ءدَحَمِ بِِلنيِس  اءِ... س  َ َُرفِ في المٍَ  ِ ی ا وسِ هَِانبِِه  ا عَل  َ ابِ وَدَعَته  ا للِجُل  ُ ح  َ بیَنَ هُم  ا کِیمی  اءُ "اس  تَقبَ لَتها بِِلتريِ
َنِ  ن ص َ ةَ وَتَ نَاوَلَ تِ العَلَوِی َّةُ م ِ ابةَُ البََکَ َ دَأَِ  النَّظَ رَاِ . لَلَ تِ ال د کتورةُ الش َّ رَتها بیَِ دِاا وَتَ وَقَّیَ الِمرصادُ وَا َ ة  قَش َّ ةِ تُ فَّاح َ  الفَاکِه َ

مَتها إلَی ضَیفِها. تَ بَسَّمَت ها وَتََنََّت ها الريزِقَ وَالتَّوفی  (.61و  62)ه ان: قَ."وَقَدَّ

به گرمی از او استقبال ن ود و از او دعوت کرد اا در کنییارش بییر روژ زمییین ( عتویه شذره )آن زن :  )ارم ه
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ها دیدبانی متو ا شد و نگاه راز کی یایی بین آن دو مارژ شد، ...  در سارن استقباری که م تو از زنان بود، بنشیند

از ومود او برک  را دریات  کنیید و عتویییه از بشییقاب میییوه، سیییبی را آرام گرت . خانم دکتر موان موتق شد  

برداش  آن را با دس  خود شوس  کند و به مین ییان خییود اقییدیم کییرد. ابسیی ی بییه خییانم دکتییر زد و بییراژ او 

 آرزوژ روزژ و موتقی  کرد(.

م تقد اس : »هیی کسی از   1  تایربدیان دواژ که در این ا باید به آن اشاره کرد، این اس  که  نکته

کنیید مگییر اینکییه دوسییتی صیی ی ی بردارژ ن یییها و عواطا خود شردها ربیات سررژ و آرزوها و ارس

اوانیم رتتارهاژ شخصی م ین را اشخیص دهیم که بییر اییاریخ کامییی او از داشته باشد. بنابراین زمانی می

براژ مثییال زمییانی کییه وردیییه در دیوانیییه   (،25اا: ص  زمان کودکی آگاهی داشته باشیم.« )لازورس، بی

-اژ که خودش آن را شختییه بییود بخییورد، امییا او ن یییخواهد از کپهکرد، خانم روریس از او میکار می

 :شذیرد

ةَ مَرَّا   أن تَقنَ عَها بتََِ و قِ مِلعَقَة  صَغیةَ  لکِنَّها فَشِلَت. تَهءُ  الطَّبیبةُ الشَّابَ  َُ أن جَُريِبَ. "حاوَلَت لُوریِسُ، عِدَّ ةُ رأَسَها وَتَرفُ
 (.133: 2013می، )ک هلَقَد تَ رَبَّت عَلَی الکُبَّةِ الموُصِلِیةِ وَلا تَعتَرِجُ بِغَیاِا."

. روریس چند بار الاش کرد که او را  انع کند که یک  اشق کوچک از آن بخورد وری موتق نشیید:  )ارم ه

ژ موصتی بزرگ شده بییود و کپه( خوردن)شزشک موان سرش را اکان داد و نخواس  که آزمایش کند، او بر 

 (. شناخ چیزژ غیر از آن را ن ی

-اوان ترهنگ و ایدئوروژژ یک شخص را بییا کوچییکدهد که گاهی او ات ن یاین متن، نشان می

 .ارین چیزژ هم اغییر داد

 :به اعتقادات مردان دیوانیه در مورد ع ی سزارین اشاره شده اس   طشارژدر مایی از رمان 

ٍُونَ. إنَّ القَیصَرَیَّةَ تُساعِدُ عَلَی انتِشاِ  الطيِفلِ حَیَّا  وَلَو مَاتَتِ اُم . ال نُ "لدِراَ  ما کانَ الريجِاُ  یرَفُ ةُ مُک ِ وَلَدُ عَءیء  وَالءَّوج َ
ها. لک   ن حَی  اةِ تَعوِیٍ  َ م  م  ِ ن أَس  اتَِ تِها، في ح  اِ  الاض  طِرارِ إل  َی الاختی  ارِ، أنَّ حَی  اةَ الوال  دِةِ أَا  َ ت م  ِ  نَّ وردی  ةَ کان َ ت ق  َد تَ عَلَّم  َ

 (.48 -49)ه ان: النَیِن."

 شود اا کودک زنده سزارین باعع می( زیرا. )کردندا داد اندکی از مردان، ع ی سزارین را رد می:  )ارم ه

ورییی وردیییه از اسییتادان خییود یییاد . اوان زن را عوض کردشسر، عزیز اس  و می.  به دنیا بیاید هر چند مادر ب یرد

 (.اوان مختار بود، زندگی مادر من تر از زندگی منین اس گرتته بود که در صورت اض رار می

 
1. Dianne Doubtfire 
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بییاورژ اشییاره شییده اسیی ؛ بییه عنییوان ن ونییه، نیز بییه مییواردژ از خراتییه  شاییز را تراموش کن در رمان  

عقیییدر  بییه ؛ چییونخواستار او نیسیی  بابا! کسی اعتقادات غتط اهاری روستا در مورد شخصی  روژان: »نه

نیید. اییوژ کن دانند. از او تییرار میمی را شوم ، روژانمغد و اهاری ی نی  . بانیهاس   بانیه  یک  ، روژاناهاری

 برنیید، امییا نییا می شسییرژ از ده اسم را به آید، ناتش دنیا می دخترژ به  و تی  که  اس   بر این   روستا رسم

 دار آویختییه  و نیامیید، شییدر نیییز بییه  با اورد او مادر بزا رت   نبرید؛ چراکه  براژ شسرش  کس را هیی  روژان

داننیید و می  او را شییوم  او ندارد، چون  به  نیر خوبی  کس هیی  ه، اما مترسلاناس   دختر خوبی  شد. با اینکه

 (.25: 1370،  )رحی ی  « کننداز او ترار می

گیییرد و م تقیید رحی ی، باورهاژ ترهنگی ایرانیان، مانند مراسم عقد، را بییه ا سییخر مییی  گاهی تنی ه

 کند:کلای  می  اس  ا ند اخلا ی

ژ خاطر اییو سییر سییلرهبه  : من گل . میگلتمعقد می  مراسم  به  نسب را    خودم  احساس  من   اما و تی»

کییرد.« )ه ییان: می را عییوض مسییرره  و ب د با شوخی  گویممی  عا د بته  به  و مانند امدادمان  نشینمعقد می

56.) 

 در مایی دیگر از رمان، چنین آمده اس :

یرادژ نداره، اما اینکه چرا ه ییه مییا رو ول ه ه میدونن که ملال یکپارچه آ اس  و هیی عیب و ا  -

  کرده و درخونة مارو زده، ا  ب داره.

  مرغ ا بال روژ بام ش ا نشسته. شس اا شر نزده و نرتته بگین حاضرین یا نه؟  -

 (.23مادر به خنده گل : نیکی و شرسش« )ه ان: 

 اشییاره  زنییدگی  شییرایط  بییودن  ناعادلانییه  بییه  کیین   شییاییز را ترامییوشهاژ رمان  در بیشتر بخش   رحی ی

و اییا   شده  ابدیی  چرکین   دمی  به  داستان  از  نرمانان  در ب ضی  کند کهمی  ص ب   هاییکند و از زخممی

خییود خبییر  اینکییه بییدون دخترژ کییه زندگی مریان دارد. مثی زمان شود، نیاز به  خوب  چرکین   دمی  این 

 خاطر مرمیییرود و شییدر بییهمییی  از بییین   مییادر سییر زای ییان  آییید کییهدنیا می  اژ بهباشد، در خانواده  داشته

را  ، روژاناهییاری شییود کییهمی دهیید و باعییعمی هم  دس   به  دس   عوامی  شود و این می  اعدام  ناخواسته

 نگذارد.    او احترام به  بدانند و از او ترار کنند و کسی  شوم

-از بییدبختی روژان ، رهییایینویسیینده مام ة آرمییانی ،کن  ییز را تراموششا از منیرژ دیگر، در رمان

 بین   که  دیوار م ک ی  به  بارهویدا یک  ب د از بازگش   روژان  باشد کهمی  خوشبختی  به  و رسیدن  هایش 

کنیید. در   دو ترزنیید اییرک  را بییا داشییتن   دهد زنییدگیمی  برد و ارمیدمی  شناه  شده  کشیده  او و شوهرش
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 شیوندد.ن ی  وا  ی   به نویسنده  نتی ه مام ة آرمانی

شرستی گلت انی اس  که بر عصر نویسندگان دو رمان مییذکور هاژ ذکر شده، خراتهبا اومه به ن ونه

، ماننیید طشییارژسایه انداخته و مردم را از الکر و ع ی باز داشته اس ؛ گرچه در برخی مییوارد در رمییان 

دیدار با شذره عتویه براژ شخصی  اصتی داستان ی نی وردیه، ملید بوده اس . از م ته نکییات کتیییدژ 

رت، مشر  بر حیات اسیی ؛ ی نییی  ییدرای کییه بییه صییورت ه ییه مانبییه در میشی توکو این اس  که  د

مام ه و حیات انسان نلوذ یاتته اس  و رذا تاعی و کنشگر مشخصی ندارد، بتکییه در ب یین مام ییه شننییان 

شوند. به عبارت دیگر،  ییدرت اننییا در ننادهییاژ سیاسییی اس  و حتی گاهی اتراد متومه اع ال آن ن ی

( و هییر 157: 1378ضیی یران، ر.ک:ر کتیة س وح مام ه، مارژ و سارژ اسیی . )شود بتکه دن ودار ن ی

اواند موررد این  درت م سوب شییود، بییه ه ییین دریییی نباییید بییه شخصی هرچند که ض یا هم باشد می

 دنبال تاعی  درت بود، بتکه باید به شیامد و نتی ه آن اومه کرد.

 . اِعمال قدرت فرادستان اجتماعی بر فرودستان2-3

بندژ توکو اییین کند اا به دیگران خدم  کند. بنابر اقسیموض ی  استبدادژ، برخی از مردم را وادار می

در (، امییا 45: ارییا: 1389توکییو، ر.ک:اوان از نوع  درت حاک ی  بنیاد بییه شیی ار آورد. ) درت را می

رغم دیگر مسی یان به ، شاهد این مسرره هستیم که شخصی  اصتی داستان ی نی وردیه عتیطشارژرمان  

 : گذارد؛ زیرا او براژ دیدار با شنرهاژ مسی ی عراق نیامده بودشاپ احترام ن ی

ن زتِرةَِ أُ  َ  فِی  هِ ع  َ ابِقَ یوُحَن  َّا ب ُ ولِسَ. کَان َ ت تُُِب   ه حَت  َّی الَّی  ومَ ال  َّ ي تَ رَاج  َ ابَِ الس  َّ ورَ، مَس  قَحَ رأَسِ إب  راایمَ "کَان َ ت تُ  ُِ   الَب  َ
َ أدارَ کَعبَهُ وَعادَ مِن حَیثُ جاءَ وَتَ رکََهُم لِمَِنَتِهِم."  الخلیل. : ص 2013می، )ک هََ تَغفِر لَه أنَّه وَصَلَ إلَی أبوابِ العِراقِ ثُّ 

14.) 

او را دوس  داش  اا زمانی که از دیدار شیینر اور کییه .  او شاپ سابق یوحنا بورس را دوس  داش :  )ارم ه

هاژ عییراق رسییید سییپس برگشیی  بییه او را نبخشید؛ زیرا او به دروازه .  ود، منصر  شدم ی اورد ابراهیم ختیی ب

 (.هاژ خودشان رها کرده ان مایی که آمده بود و آنان را در رنج

کرد و در برابرترادستان، شویم که وردیه برخلا  دیگران نیر خود را ابزار میاز این متن متومه می

مو  ی  شغتی خود در بی ارسییتان، ه یشییه بییراژ زنییان بییاردار ی نییی کُرنشی نداش ، از طر  دیگر در  

طبقه ترودستان در مام ة سنتی روزگار خود، احترام زیادژ  ائی بود و دوس  نداش  آن زنان را بی ییار 

 :خ اب کند
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ا أو نَ ءَ  ا أَو وَرمَ   ا لا تَش  کُو فتَق   ة . إنَّ َّ ميِيَ البُل َ ی مَریٍ َ فَتها  "َ تُ ُِ َّ وَردِی ةُ أن تُس َ ة  بتِِل  كَ اهاَل ةِ ال َّتي وَص  َ ف   ا بَ ل يَمِ مُتَ وَج يِ
ا )افتخارُ الِملِ(."  (47)ه ان: کُتُُ  الطيِ يِ بِِنَّي

-)ارم ه: وردیه دوس  نداش  که زن باردار را مریض بنامد؛ زیرا او از تتق و اومور یا خونریزژ درد ن ییی

کننیید، دیییده را بییه عنییوان »اتتخییار بییاردارژ« اوصیییا میهییاژ شزشییکی آن  اژ کییه کتاببا آن هارهکشید بتکه  

 شود(.می

ژ در مام ییه شیی ار زنییانبی و مشییکلات مسییائی بییه ، نسییب نویسیینده  زن  یک  در مقام  رحی ی  تنی ه

 و ه ییه  مردسییالار دانسیی   با سن   هاژ وژ را مبارزهداستان  ، کانوناوان. میاس نبوده  الاوتبی  ایرانی

 را کییه مام ییة ایرانییی وا  ییی  ، این در گسترر آثارش برش رد. رحی ی  هد ه ین   را در خدم   ارشآث

 دهد. می آید، نشانمی  دس به  خانواده  مرد و در چارچوب   درت اننا در شناه  زن  استقلال

گیرنیید را مییورد می  یماصیی  بییراژ آینییدر زنییان کییه  و مارکانة مردانی  مردسالارانه  نگاه  گاهی  رحی ی

 باییید بییه تقط  . من بدهم  ها اه ی حر   این   به  که  هنوز زود اس   : براژ من دهد: »گلتم رار می  ش اا 

: 1370،  ...« )رحی یییکنممییی  را اییرمین   اانآینییده  : میین . شوزخنییدژ زد و گلیی باشییم  و آینده  تکر درس

156 .) 

 ، اینگونه آمده اس :شاییز را تراموش کن و در ماژ دیگر از رمان 

دارنیید   دوسیی   هرگونییه  را دارد و مردها آزادنیید کییه  خداژ روژ زمین   ، مرد ه سر، حکم»براژ زن

 (.57باشد« )ه ان:   انتقاد داشته  مرأت ه سرشان  آنکه کنن، بدون زندگی

ی اومییه در هییر دو رمییان اسیی . بییا اکثییر هییر چییه بیشییتر ها از دیگییر   ابیی اکثر گلت ان بین شخصی 

شییود اییا گیرد. به این ارایب، زورگویی ابییزارژ میییهاژ متکثرژ شکی میها،  درت هم در لایهگلت ان

اژ اتییرادژ بییه عنییوان ترادسیی  و هر کس که اوانش را دارد با آن، گلت انش را شیش ببرد. در هر مام ه

ترودس ، ا   ست ة ترادس  ومود دارند. زورگویی طبقة بالادس  بییه زیردسیی  اترادژ نیز به عنوان  

براژ حلظ  درت طبقة بالا اس . چنین  درای، عامی بودن طبقة زیردس  را نادیده شنداشته و آننا را بییه 

اییوان از نییوع  ییدرت حاک ییی  بندژ توکو، این  درت را میکند. بنابر اقسیممل ولان  درت ابدیی می

ع ال  ییدرت عدر باب  درت، م تقد اس  که توکو  (.  68: ارا:  1389توکو،  ر.ک:به ش ار آورد. )بنیاد  

ثیرات  ییدرت آزاد هسییتند، بییه رنیازمند مقدارژ آزادژ براژ ااب ین آن اس . طرح این ایده که ااب ین ایی 

ند، ی نی  ادرند ثیر بگذارراوانند بر اَع ال دیگران اها خود در وض یتی هستند که میاین م ناس  که آن

ثبییات، مییبنم و بر اساس مسئوری  خود، اِع ال  درت بکنند. از این رو در دیدگاه توکو  درت اغتب بی
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هییاژ اسییترااکیک بییین ژ »بازژع ییال  ییدرت در وا ییع مسییئتهعشذیر اسیی . در چنییین مییواردژ بازگشیی 

کنیید کییه در آن، هایی اصییویر میشذیرژ  درت را با اشاره به شیوهها« خواهد بود. توکو برگش آزادژ

روابط  درای که به آن شیور  ابی م کوس شدن هستند، با روابط نسبتا م توب بین شنروندان که بنییا بییر 

شییوند، شییباه  دارد. کننیید و حکومیی  میاوصیا ارس و در سیاس ، بییه نوبیی  بییر هییم حکومیی  می

 .(117: 1390هیندس،ر.ک:)

هییا از سییر و صییداژ اتییرادژ کییه کند کییه ترانسییوژه اشاره می، نویسنده به این مسررطشارژدر رمان  

اب ی  آن کشور را گرتته بودند، بیزار هستند به ه ین دریی مادر اسکندر، مییدام ترزنییدش را بییه سییاک  

 :بودن وادار می کند

یدِ وَلا أَمامَ المِ لا في الممََرَّاِ  ولا قُربَ صَنادِیقَ . لا تَ تَکَلَّم في الممريا  ت ابنِِ  -"  .صعَدِ ولا عِندَ حَاوتِ  القُمامَةِ البََّ
د تَ عَ  یقاُ ، لَق َ ٍَُ  السَّمَّاعاِ  عَلَی أُذُنیَهِ وَیغَرَقُ ما بَیَن شَاشَتِهِ وَموس ِ ل َّمَ مُن ُ  أن ج اوُوا بِ هِ وَالوَلَدُ یُُارِي قاَنونَ الصَّمتِ، یَ

ة  بِِهُ دوءِ وَأنَّ الِ یانَ یُ طفع  إل ی ا  ا البَ لَ دِ، أنَّ العِم اراِ   ٍَّوض اءَ البَاریِس یةِ حَکوم َ و  88: 2013مییی، ک ییه)."کرا ونَ ال

89.) 

هییاژ شسییتی، نییه متییوژ شسرم اوژ راهروها حییر  نییزن. نییه در راهروهییا، نییه در نزدیکییی صییندوق  :)ارم ه

 هاژ زباره.آسانسور، نه در کنار س ی

گذارد و بییین صییل ة ن ییایش و هدتونش را روژ گوشش میکند،  از  انون سکوت، شیروژ می  (هم)  و شسر

شود. این مسرره را از زمانی که او را به آن ا آورده بودند و کودک بود یاد گرتتییه بییود ور میاش غوطهموسیقی

 ندارند(. ها سر و صدا را دوس  هاژ شاریس م کوم به آرامش هستند و اینکه ه سایهکه ساخت ان

به ه ین دریی، ه سایة شدر اسکندر عتیه او به شتیس شییکای  کییرده بییود؛ زیییرا بییه هنگییام اتلیین زدن 

 :تریاد زده بود

ََدَّثُ  َ  أَخی هِ في  "إنَّه )إسکندر( لا ینَسَی کَییَ أنَّ جَارة  هَمُ استَدعَت البُولیِسَ ُنَّ أبُِ  کانَ یَصرُخُ في اهاتِیِ واُوَ یَ تَ م َ
 (89)ه ان: بغَدادَ."

کند که چگونه زن ه سایة آننا نزد شتیس شکای  کرد؛ زیییرا شییدرش بییه تراموش ن ی( اسکندر)او  :  )ارم ه

 (.هنگام اتلن زدن به برادرش در بغداد تریاد زده بود

-ها از مایگاه ترادس  به اتراد اب ییة کشورشییان نگییاه میییاین شواهد، گویاژ این اس  که ترانسوژ

 . کردند
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 :کندهاژ ترادستان اشاره میبه برخی از موض گیرژشاییز را تراموش کن  رحی ی نیز در رمان 

کنم. خواس  ارباب ده اس  و منباید بپذیرم. دکتر گل : من سییر در »روژان گل : من ازدواج ن ی

ه دارد! آورم چ ور؟ او باید ه سر مردژ شوژ که هم سنش خیتی از او بیشتراسیی  و هییم شیینج بچیی ن ی

 (78: 1370روژان گل  ه سر او توت کرده، ارباب هم مرا انتخاب کرده اا ه سرش شوم« )رحی ی،  

شود، در موامع سنتی ایران شیش از انقلاب، ه واره  درت ترادستان نسییب  ه ان ور که مشاهده می

 .به ترودستان، حتی در مسررة ازدواج هم ن ود کاملات بارزژ دارد

 فرهنگ مسلطّ  . اِعمال قدرت2-4

ها، باورها، هنرها، اخلا یییات،  ییوانین و عییاداای اسیی  کییه تییرد بییه اژ شیچیده از دانش ترهنگ، م  وعه

(. طبقییة داراژ  ییدرت، 112: 1396آشییورژ، ر.ک:گیییرد. )عنوان یییک عضییو از مام ییة خییویش ترامییی

بنیادهاژ اعتقییادژ خییویش هاژ ترهنگی و سبک زندگی و  کند اا ا امی باورها و شیوهه واره س ی می

هاژ ترهنگی و هویتی گروه ا تی  را از بین ببرد. این را در درون مام ه، مارژ و سارژ کند و مشخصه

دهد و از دیگر انییواع ها و اعتقادات متی یا مذهبی مردم را ا   ارش اع  رار میگونه از هکمونی، ارزش

 ار اس . نامرئی ار وهاژ نیامی و سیاسی( خ رناکست ه )ه چون ست ه

هییا، خییود را ذیییی ترهنییگ مسییترط و اِع ییال  ییدرت او مواردژ که در ذیی آمده به ن وژ شخصییی 

در  طشییارژنویسییندر رمییان اند حالا یا ترهنگ مام ة میزبان منامرشذیر یا ترهنگ  درت اشغارگر. دیده

کند که در آن، مسی یان بییا انییواع مشییکلات مایی از رمان خویش به مسررة اشغال کشور خود اشاره می

 روبرو بودند:

وادِثِ تَفج یِ الَ.ن ائِسِ.. رجِ ا   ینََ ر  دَ  أفرَادَا ا في ح َ یِ وَالتَّهدِی دِ أو فَ ق َ ونَ وَتبق َ  "عائِع   مَس یَیية  تَ عَرَّض َت للِتَّهج ِ
 (.24: 2013می، )ک هصَوَراَُم في البََاوِیءِ"

هاژ مسی ی، در م رض منامرت و اندید یا از دس  دادن اعضاژ خود در حوادث انل ار )ارم ه: خانواده 

 ماند(.هایشان در  اب میکردند و عکسمردانی خودکشی میکتیساها بودند... 

اژ کییه رکردژ مشییو انه اسیی  بییه گونییهعنوان من صر به تردژ اس  که به نوعی داراژ کییا  طشارژ

خواند و نامگذارژ رمان بییه شییتیک گتورییه، در وا ییع رمییزژ خواننده را به طرح سؤالات مت ددژ ترا می

 براژ وض ی  دردناک شراکندگی مسی یان عراق شس از اشغال وطن آننا اس .

آمیییز اشییغارگران باعییع منییامرت مییردم عییراق بییه ه ان ور که اشییاره شیید؛ ه ییین اع ییال خشییون 
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 کشورهاژ اروشایی شد که خود از م ته موارد اِع ال  درت ترهنگ بیگانه اس .

خواهد گذرنامة او را ا دید کنیید، او بییه یییاد گذرنامییة خییود هنگامی که وردیه از برادرزادر خود می

 :کنداتتد و خاطرات آن روز را بازگو میمی

عحِی َ   "جَوازُ سَفَراِا ةِ رغُ مَ أنَّ ص َ . أَح تَفِهُ بِ هِ في مَلَ یِ الوَلمئِ قِ المهُِم َّ تَه جَدید  وَجَوازِي کانَ ق دما  ذا غ عج  کَرتُ وٍّي  كَی ك 
فََاتهِِ تَ تَ ب َّ ُ  . أَخت ام  کث  یة  في ص َ نوا   ت مُن ُ  س َ ویَّتِي الوَحِی دةَ في ا  ا البل دِ ودلی  لَ  انتَ ه َ ان ا  ُ نَ ق عمِ... ا   ا ال وازُ ال َِّ ي ک َ ت  َ

ءعَِ ال  َّ  ی حال  ةَ الف  َ ه في البَی  تِ. لا أنس  َ یَن أترکُ  ُ یَن أنقُل ُ ه في حَقیب  ة  ی َ دوِيي  وأخ  اجُ عَلی  هِ ح  ِ تي أَص  ابتَنِِ، وج  ودِي. أخ  اجُ عَلی  هِ ح  ِ
لَ  یة  في کَاردِیِیَ عِندَما کُنتُ في دَورةَ  دِراس وَأردُ  مََ  زمَیع   مِنَ اهنِدِ وکَینیا وَالیولن، أنَ نءَورَ بروکسلَ. کانَ عَلَینا أن نرُس ِ

و  فارةِ البِلجِیکِی ةِ في لن  دنَ لِطلَ َ ِ  التَأش یاِ  ثَُّّ تعُ  ادُ لنَ ا، أیٍ  ا  بِِلبََی  دِ. وَا ُ فیق  امِ ب ِ دونِ رَ  م  ا فَ عَلَت هُ جَوازاتنِ ا بِِلبََی  دِ إل ی الس  يِ
ََكُ لِس  َ اجَتِهِنَّ  ن خَش  یَتِي وَأض   ََکنَ م  ِ رَد دِي، یٍَ   بََ  ت  َ ثلَهُنَّ، لا یفَهَم  نَ س  َ لَ م  ِ فع  َ رَد د ... لَس  تُ وَنون َ ة  ُِ  وَت َ دمَُ  عَین  ايَ ت  َ

 (.66 -67)ه ان: وَأاُء  رأَسِي."

خیم بییود. میین آن را در شرونییدر )ارم ه: شاسپورت او نو اس  و شاسپورت من  دی ی با روکش مقییوایی ضیی 

ها شیش منقضی شده اس . منرهاژ زیاد بییر روژ صییل ات آن بیییانگر دارم، با اینکه سالاسناد منم خود نگه می

تراوانی نقی و انتقال من اس . این گذرنامه اننا هوی  من در این سرزمین و دریی ومود من اس . هنگییامی کییه 

ارسم )مبادا گم شییود(. آن نگرانییی گذارم بر آن مییا آن را در خانه می کنم وام ح ی میآن را در کیا دستی

هایم از هند و کنیا و یونان، از بروکسی بازدید خواستم با ه کلاسیکه در زمان ا صیی در کاردیا بودم و می

ر رنییدن هاژ خییود را بییا شسیی  بییه سییلارت بتکیییک دکنم. باید براژ دریات  ویزا، گذرنامهکنیم را تراموش ن ی

کردیم اا م دد از طریق شس  به ما برگردانده شود. کارژ که دوستانم بدون اردید ان ام دادند... میین ارسال می

-خندیدند و من بییه سییادگی آنییان میییمانند آنان دیوانه نبودم، آنان عت  اردید من را نلن یدند، به ارس من می

 دادم(.کردم و سرم را اکان میخندیدم و گریه می

 س   از رمان، بیانگر این اس  که شخصی  اصتی رمان، در چنان وض یتی  ییرار گرتتییه اسیی    این 

بییراژ ا امیی  او در   که از بازگش  به وطن خود بسیار ناامید اس  و اییرس از اییین دارد کییه مبییادا زمینییه

شییذیرژ او از بیگانگییان بسیییار کشورهاژ دیگر با چارش موامه شود و طب ا در چنییین شییرای ی، ترهنییگ

 زیاد اس .  

شود که از ترهنگ خود دس  بردارد، بییه در مقابی، وردیه در برخی موارد به هیی عنوان حاضر ن ی

ود بییر خییلا  ترهنییگ آن دیییار، آنچییه را کییه رهاژ دیوانیه راه میییعنوان ن ونه، هنگامی که در خیابان

 :شوشددوس  دارد می
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وَّ ُ  َ  الريجِ اِ  في المسُتَش فَی وَتَ تَج َ لُ م َ وارعِِ بِ دونِ عَب اءَة . تَعم َ افِرَة  في الش َّ ي س َ وقِ مِِعطفَِه ا  "کانَت أَوََّ  امرَأة  تََش ِ في الس  
مِِ  المرَفُ  ٍَرِ کَاشِفَة  عَن شَعراَِا العَّ  (.76)ه ان: وعِ في إضمامَة  فَوقَ الرَّأسِ."اُخ

رت ، با مردان در بی ارستان کار ها راه می)ارم ه: اورین زنی بود که بدون روسرژ و بدون چادر در خیابان

-کرد در حاری که موهاژ طلایی رنگ خود را که با گیره کرد و با شارتوژ سبز خود در بازار رت  و آمد میمی

 انداخ (.بالاژ سرش بتند شده بود، بیرون میاژ از 

از زن در رمییان خییود   طشییارژاین  س   از رمان، گویاژ این اس  که اصویرژ که نویسندر رمییان  

کند که در مورد زن در دهة شن اه میلادژ بیییان شییده دهد ما را به اغییر ملاهیم غت ی هدای  میارائه می

کییرد و را در عرصة خدمات بنداشتی و آموزشی و غیره ایلا میییاس ؛ زیرا زن در این برهه، نقشی ت ال 

ن ود که حت ات در این عرصه موتق خواهد شد، این مسرره بیییانگر مقاومیی  زن عرا ییی و به خود اتقین می

ه راهی او با مرد براژ ساختن وطن و شیشرت  آن و منر ارییدژ بر رد ترهنگ اب یض اسیی  کییه  صیید 

به ن ایش بگذارد و او را به یک مومییود نییااوان در خییدم  بییه مام ییه نشییان داش  چنرر بدژ را از زن 

 دهد.

گییرژ خاصییی شیییدا ، متییوهشییاییز را ترامییوش کیین مسررة مقاوم  در برابر ترهنگ بیگانه نیز در رمان 

 کرده اس :

رباسبپوشییم. ام و بتد نیسییتم کییه مثییی زنییان شیینرژ »روژان بتند شد و گل : من هرگز مرکز را ندیده

هییا گذشییته، درمانگییاه بییه میین احتیییاج دارد.« دانم با رباس م تی ه ه به من خواهند خندییید و از اییین می

 (.52: 1370)رحی ی،  

 و یا در مایی دیگر از رمان، به این مسرره اینگونه اشاره شده اس :

گشتش انگشترژ. اننا »هیی نشانی از زرق و بر  وان امروزژ نداش ، نه به گردنش ا ثاری و نه به ان

ساع  بند چرمی سیاهی به دستش برود.چرا از مد شیروژ نکرده بییود؟ مگییر نییه اینکییه خیتییی از موانییان 

کردنیید. اک ة شیراهن خود را باز گذاشته و به اقتید از موانان اروشایی از گردنبند خر منییره اسییتلاده مییی

در را حلییظ کنیید و دنبییال میید خواسیی  سیین  شیی چرا شتوارش آنقییدر سییاده بییود؟ درسیی  مثییی شییدرمی

 (.7نبود«)ه ان:  

 بندی عشق. عاملیت مرجّح مردانه در صورت5-2

آورد، امییا در شناسی شدییید میییاز دیدگاه توکو، اگر چه راوژ زن در متن داستان، نوعی اشخرص سبک

(، 63:  1378توکییو،  ر.ک:دهیید. )شود و مرد نیز اومنی به این مسرره نشان ن یننای  به حاشیه رانده می
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بر اساس نیریة  درت، مو  ی  زن در هر دو رمان مذکور، مو  یتی ارحم انگیز اوصیا شده؛ زیرا این 

بییرد و بییه زن اس  که ه واره به دنبال متب اومه و در انتیار مرد داستان اس . زن در اننایی به سر مییی

گیرد. این زن و در ر متن  رار میاژ مذکرر نیازمند اس ؛ در نتی ه نیازمندژ زن اس  که در م وششتوانه

 انتیار بودن او اتزون بر اینکه گویش زنانه دارد، متض ن نگاه غارب مردانه نیز هس .

رسیید کییه زد، از درون او صدایی به گوش میییهنگامی که وردیه در شاریس  دم میطشارژدر رمان  

 :کندنیاز او را به حضور ه سرش بیان می

 (.16: 2013می، )ک ه"تََنََّت لَو کَانَ زَوجُهَا المرَحَومُ جِرجِسُ مَعَهَا، مَسَكُ بیَِدِاا البَاردَِةِ وَیقُارعُِها کَأسَ الکِریستاِ ." 

گرت  و با هییم ارم ه: )آرزو داش  اژ کاش مرمس، ه سر مرحوم او ه راهش بود، دس  سرد او را می

 نوشیدند(.تن انی کریستال به سلامتی می

رغم اینکه شخصی  اصتی داستان؛ ی نی وردیه در مییوارد زیییادژ غییرور زنییانگی خییود را نشییان عتی

اما این  س   از متن به خوبی بیانگر نیاز او به ومییود ه سییر اسیی  و گییویش زنانییه او را نشییان   دهد،می

 دهد.می

 ر.ک:ر عشییق بییودن اسیی . )نویسی در ایران، مست وژ عاطلییه و در انتیییاهاژ زنانهم ته ویکگی  از

 به خوبی ن ود شیدا کرده اس .   شاییز را تراموش کن ( و این مسرره در رمان 96: 1384حسینی،  

آمدن من ان شد، رباسی ساده، اما آراسته شوشیییدم. ضییربان  تییبم بییا ضییرب آهنییگ  »و چون نزدیک

: 1370سییاخته بییود« )رحی ییی، هییایم را گتگییون اندژ شروع به نواختن کرده بود وهی ان درونیییم گونییه

22.)  

کشیید. شود، در این رمان، زن با گلتییار و کییردار زنانییه، عشییق را انتیییار میییه ان ور که ملاحیه می

 . کندنوعی انتیار منل لانه که ک تر رنگی از عامتی  او را به مخاطب ارقا می

 گیری . نتیجه3

هاژ خود از نیرات میشی توکییو اِع ال  درت در رمانمی و تنی ه رحی ی در شرداخ  عن ام ک ه  -

اند؛ زیرا در هر دو رمان، انواع مختتلی از اِع ییال شذیرژ ارثیر شذیرتتهدر راب ه با سوژه و مقاوم  و ست ه

اِع ال  درت خراتات و باورهاژ عامیانه، اِع ال  درت ترادسییتان منسی  و اِع ال  درت،   درت، چون  

عامتییی  مییرمرد مردانییه در صییورابندژ  ن امت اعی، اِع ال  درت ترهنگ مسییترط وامت اعی بر ترودستا

اِع ییال  ییدرت خراتییات و ، برخییی مییوارد ماننیید  شاییز را تراموش کن عشق، ومود دارد. گرچه در رمان  
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عامتییی  مییرمرد مردانییه در باورهاژ عامیانه، اِع ال  درت ترادستان امت اعی بییر ترودسییتان امت ییاعی و 

 گرژ بیشترژ دارد.عشق، متوهصورابندژ  

بییه وسیییتة شییاییز را ترامییوش کیین به وسیتة شخصی  وردیه و نویسندر رمییان   طشارژنویسندر رمان    -

هاژ مختتییا مام ییة سیینتی در بییاب اِع ییال  ییدرت ترادسییتان امت ییاعی را بییه شخصی  روژان، دیدگاه

ترودسییتان در مقابییی ترادسییتان  اند. نکتة  ابی اومییه اییین اسیی  کییه در برخییی از مییوارد،ن ایش گذاشته

اند، گرچه در بسیارژ از مییوارد، ترودسییتان  ربییانی  ییدرت مقاوم  نشان داده و زبان به اعتراض گشوده

شوند و این ه ان چیزژ اس  که توکو به آن م تقیید ترادستان که صرتات مت تق به طبقة خاصی نیستند، می

روابط تردژ ومییود دارد، امییا اییین گلت ییان هییم بییه اییداوم هاژ امت اعی و  اس  که  درت در ا ام لایه

 شود. درت و هم به مقاوم  در برابر  درت، منتنی می

در موامع سنتی عرا ی و ایرانی، مردان به وسیتة هن ارهاژ امت اعی، اختیار ع ی دارنیید و از اییین   -

اند اا با بییه ویسنده الاش کردهدهند، اما هر دو نراه، ست ة خویش را بر ع تکرد و زندگی زنان، نشان می

و منل ی اا مرز مومییودژ من قییی و ت ییال و  هاژ زن، زنان را از مومودژ احساساایکارگیرژ شخصی 

 . هاژ امت اعی شیش ببرنداز عامیانه اندیشی اا شننة ت اری 

 منابع 
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 jccl.2021.5948.2206/10.22126   . 25  -48(،  3)   14، ا بیقی 
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 خطابِ  میشیل فوكو الموجهة نحو السلطة بناء  عل     پاییء را فراموش کن ، و ي طشيار یتي  تُلیل روا 

 2كیة السادا  شفیعي   |   * 1پیمان صالی 

 p.salehi@Ilam.ac.ir العنوان الإلکتروني:  أستاذ قسم اللغة العربیة، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة إیلام، إیران.   الکاتب المسؤول، .  1
 ss.shafiei@ihcs.ac.irالعنوان الإلکتروني:    معهد بحوث العلوم الاجتماعیة، معهد الدراسات الإنسانیة والثقافیة، طهران، إیران. أستاذ مشارك، قسم علم الاجتماع النظري، .  2

 الملخيص  معلوما  المقا  
اصدبیااة، ولمعمااال اصدبیااة وال نیااة  يحاااول النقااد النسااوي توراایث دور الثقافااة اصبویااة د اللااورة المقدمااة للماارأة د اصعمااال   مقالة محکّمة قا :  الم نوع  

مكانااة متمیاا ة د المنظومااة ال لساا یة لل یلسااول والمنظاار ال رنسااو میشاایا فوثااو، وقااد اساات اد ثثاا ا  ماا   اا   اصعمااال د  
الكلمااة الم تاةیاة د نظاروت فوثاو، بحیاأ یاارب أي طتااب ینشاة ما  السالتة، و  اار ا    السالتة عاد   ت  .  شار  طتتاا ال كریاة 

ا، یاارأ أن الساالتة لا تنتمااو فقااب إ  التيقااة العلیااا، بااا  ااو موجااودة د عیاا  التيقااات الاجتماعیااة، واللغااة  ب كاار نیتشاا
بناااع علااك ذلاای، تسااعك  اا   الدراسااة تقلااو نظااروت فوثااو ةااول  .   ااو ساااةة علاقااات القااوة وادیااد الاا ات المهیمنااة 

ل هیمااا    پاییاا  را فرامااو  کاا  جااو الکاتيااة العراقیااة، وروایااة  لإنعااام ک ااا   طشااّارأ روایااة  الساالتة د ااتااالمت المساات دمة د  
مدرسااااة اصدب المقااااارن اصمریكیااااة،  التحلیلااااو وعلاااك أسااااا     -رةیماااو الروا یااااة الإیرانیااااة، مساااات یدة مااا  الماااانه  الو اااا و 

بعاا     رغاام أن .  د ثلتااا الااروایت ، ت اساات دام طتااالمت فوثااو الم تل ااة الموجهااة  ااو الساالتة :  وو االإ إلااك نتااا  ، منهااا 
إن    . أثثاار تعيااا ا، ک تاااب اارافااة، وطتاااب الربوبیااة والعيودیااة، وطتاااب ا اااب پاییاا  را فرامااو  کاا  ااتااالمت د روایااة 

مؤل تي  اات  الاروایت  ملاممتان علاه إ هاار أناا علاه الارغم ما  أن النسااع د ارتمعاات العراقیاة والإیرانیاة التقلیدیاة، د  
لتة المتواجااادة د عیااا  التيقاااات الاجتماعیاااة، لكااا  مقااااومته ،  کااا   مااا   ثثااا  مااا  ا اااالات، أ ااايح  راااحاو للسااا

الانتقااال مااا  ةاادود المااارأة العاط یاااة والسااليیة إ  ةااادود الماارأة العقلانیاااة وال اعلاااة، وماا  الت كااا  الشااع  إ  نتاااا  واسااا   
 . م  اصنشتة السیاسیة والاجتماعیة 

 1446/ 09/ 01  : الوصو  
 1446/ 12/ 11:  المراجعة التنقیح و 
 1447/ 01/ 04:  القبو  

لیلیية ال.لما     : الدي
 جو،  إنعام ک ا 

 فهیما رةیمو، 
 ، طشّاري 

 ،  پایی  را فرامو  ک  
 میشیا فوکو، 

 ااتاب، 
 . السلتة 
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 . 122-97(،  4)   15،  المقارن 
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